
8     حرمت‌شکنی‌ها 

به‌مراتب غیرشــخصی‌ترند، یا در قالب شــکلک‌هایی که حتی حادترند. اما 
خنده‌دارتر و بی‌شــعورتر از این، کسی اســت که مواجه ‌شدن با گنیوس را 
یک امتیاز ویژه برای خود می‌انگارد، شاعری که ژست می‌گیرد و پز می‌دهد 
یا، بدتر، تواضع دروغین می‌کند و شــکرِ فیضی را که نصیبش شده است به 
جا می‌آورد. در پیشــگاه گنیوس، هیچ‌کس بزرگ نیست؛ ما همه به یکسان 
کوچکیم. اما بعضی‌ها اجازه می‌دهند گنیوس وجودشان را بلرزاند و طومار 
وجودشان را درنوردد تا جایی که اوراق شوند. دیگران که آدم‌هایی جدی‌تر 
اما ناشادترند حاضر نیســتند ادای چیزی غیرشخصی را درآورند و لب‌های 

خود را به صدایی ببخشند که به آن‌ها تعلق ندارد.
مرتبه‌ی هــر موجود را می‌توان بر مبنای اخلاقِ روابط با گنیوس تعریف 
کرد. فروترین مرتبه مال کسانی است ــ و گاهی نویسندگان و هنرمندان بسیار 
مشهوری ــ که نبوغ خود را یک‌جور جادوگر شخصی می‌پندارند )»همه‌چیز 
برایم عالی می‌شود فقط به شرطی که تو، نبوغ من، ترکم نکنی...«(.1 چه بس 
خوشخوتر و هشیارتر است شاعری که بدون این همدست لئیم سر می‌کند، 

زیرا خوب می‌داند که »غیبت خداوند چاره‌ساز است«.]2[

کودکان از مخفی‌ شدن لذت خاصی می‌برند، نه بدین‌علت که در پایان پیدا 
خواهند شد بلکه از نفسِ عمل پنهان‌ شدن لذت می‌برند، از مخفی‌ شدن در سبد 
رختشویخانه یا کمد آشپزخانه، از چمباتمه ‌زدن در گوشه‌ی اتاق زیرشیروانی تا 
سرحد ناپدید شدن. شادی و طرب بی‌همتایی در میان است، هیجان و شوری 

1. مقایسه کنید با: »از نظر نویسندگان بزرگ، ارزش کارهای تمام‌شده کمتر از ارزش قطعه‌هایی‌ست 
که سرتاسر عمر روی آن‌ها کار می‌کنند. آخر فقط نویسندگان کم‌مایه و پریشان‌حواس‌اند که از تمام 
‌شدن کارشان لذت بی‌حســاب می‌برند چراکه احساس می‌کنند عمری که صرف کارشان کرده‌اند 
از این طریق به ایشــان بازگردانده شــده است. برای نویسنده‌ی نابغه هر وقفه یا سکته‌ای در کار و 
ضربه‌های سهمگین تقدیر همچون خوابی آرام‌بخش در میان تقلای هنرمند در کارگاه سروقت نازل 
می‌شوند. او دایره‌ای جادویی از قطعه‌ها به‌دور آن می‌کشد. ]به ‌قول تئودور فونتانه‌ی شاعر:[ "نبوغ 

یعنی جدّ و جهد"«. والتر بنیامین، خیابان یکطرفه.
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گفته‌انــد معنویت بالاتر از همــه آگاهی از این واقعیت اســت که وجودِ 
فردیت‌یافته به طور کامل فردیت نمی‌یابد بلکه همچنان سهمی فردیت‌نیافته از 
واقعیت را در خود دارد که نه‌تنها باید حفظ شود بلکه باید بدان ادای دین کرد، 
همان‌طورکه از بازپرداخت دیون سخن می‌گوییم. ولی گنیوس صرفاً معنویت 
نیست و صرفاً با چیزهایی نسبت ندارد که ما طبق عادت امور والاتر و بلندپایه‌تر 
تلقی می‌کنیم. هرچیزی در ما که غیرشــخصی است ژنی ]آمیخته به کامیابی[ 
است. نیرویی که خون را در رگ‌های ما به حرکت درمی‌آورد یا نیرویی که ما 
را به قعر خواب می‌برد، قدرت ناشناخته‌ای در جسم ما که به آرامی گرمای آن 
را تنظیم و در بین همه‌ی اندام‌ها پخش می‌کند یا بافت‌های عضلات ما را شل 
یا سفت می‌کند ــ این نیرو هم از جنس گنیوس است. گنیوس است که ما آن 
را به نحوی مبهم در زوایای درون حیات فیزیولوژیکی خویش حس می‌کنیم: 
در این حیات آنچه بیش از هرچیز مال خود شخص است درعین‌حال غریب و 
غیرشخصی است و آنچه از همه‌چیز به انسان نزدیک‌تر است به دلیل نامشخص 
دور می‌ماند و مهارش همواره از دســت خارج می‌شود. اگر آدمی خود را به 
دست گنیوس نسپارد، اگر آدمی چیزی جز اگو و آگاهی نباشد، آنگاه قادر به 
ادرارکردن هم نخواهد بود. زیستن با گنیوس، بدین‌لحاظ، یعنی زیستن در جوار 
موجودی غریبه، یعنی پیوسته مرتبط‌بودن با ناحیه‌ای از ناآگاهی. اما این ناحیه‌ی 
ناآگاهی فرق می‌کند بــا واپس‌زنی ]فرویدی[؛ این ناحیــه تجربه را جابه‌جا 
نمی‌کند و از پهنه‌ی آگاهی به قلمرو ناخــودآگاه انتقال نمی‌دهد، به قلمروی 
که این تجربه به شکل گذشــته‌ای آزارنده در آن رسوب می‌کند و چشم‌به‌راه 
می‌ماند تا در هیأت علایم مرضی و اختلال‌های عصبی دوباره نمایان شــود. 
این زندگی در جوار ناحیه‌ای از ناآگاهی یک روالِ پررمزوراز هرروزی است 
که در آن اگو یا منِ آدمی، بر اســاس نوعی باطنی‌گریِ طربناکِ مخصوص، با 
لبخند به نابودی خود می‌نگرد و، خواه مسأله بر سر هضم غذا باشد خواه بر سر 
روشن‌کردن نکته‌ای در ذهن، با ناباوری بر فروپاشی و نیست‌شدنِ بی‌وقفه‌ی 

خویش شهادت می‌دهد. گنیوس آن زندگی ماست که به ما تعلق ندارد.

فصل اول

نبوغ1

اینک افسون‌هایم همه نیست گشته‌اند
و نیرویی که برایم مانده از آن خودم است.

ـ پروسپرو خطاب به تماشاگران در پرده‌ی آخر طوفان شکسپیر       ـ

 
واژه‌ی گنیوس )Genius( در زبان لاتین نام خدایی بود که در لحظه‌ی تولد هر 
انسانی نگهبانش می‌شود. این ریشه‌شناسی روشن است و به لحاظ زبان‌شناختی 
هنوز می‌توان آن را در همان قرابتی مشاهده کـــرد که میان ژنِی و ژنِرِاسیون 
ظاهر می‌شــود: بین واژه‌ی genius )نبوغ( و generation )تولید مثل یا زایش(. 
نسبت ‌داشتن گنیوس و ژنراســیون به هر تقدیر مبرهن است چراکه در زبان 
لاتین نمونه‌ی کامل شیء »ژنِی« یا کامبخش تخت‌خواب بود، لکِتوس گنیالیس 

1. واژه‌ی genius در اواخر قرن 14 میلادی به معنای »روح محافظ یا مربیّ« که فرد را در طول زندگی 
راه می‌نماید و هدایت می‌کند وارد زبان انگلیسی شد. این واژه ریشه‌ی لاتینی داشت: genius به معنای 
»خدا یا روح محافظی که از گهواره تا گور مراقب هر شــخصی است« و در ضمن به معنای درایت، 
 gene حضور ذهن و استعداد هم بود. گنیوس به قوه‌ی پیشگویی هم دلالت می‌کرد. ریشه‌ی اصلی آن
است که به معنای »زادن« است و کلماتی چـون ژن و ژنِئِالوژی )= نسََب‌شناسی یا تبارشناسی( و ژنی 
)= جن یا غول( از همین ریشــه‌اند. از اواخر قرن 16 به معنای خصوصیت و خصلتِ یک شــخص 
خاص به کار رفت. ترکیب genius loci به معنای »صبغه‌ی محلی« یا »حال‌وهوا«ی یک مکان است. 
genius اولین بار در دهه‌ی 1640 به معنای »نبوغ« یا »ذوق و قریحه« به کار رفت. بدین‌سان گنیوس 
دامنه‌ی وســیعی از معانی را دربرمی‌گیرد، از جن و همــزاد تا ذوق و نبوغ. و البته در حالت وصفی، 

genial یا ژنیال، دلالت بر خوش‌مشربی یا آب‌وهوای مساعد می‌کند.

هشت     حرمت‌شکنی‌ها 

در پینوکیو؛ دستیاران در رمان‌های کافکا؛ بازنمایی‌های تصویری روز جزا و 
زنان بی‌نام‌ ونشان و رُزباد مشهور اورســن ولز، همان مایه‌ی وسواس چارلز 
فاستر کین. »در ستایش حرمت‌شکنی«، جستار مرکزی این کتاب کوچک اما 
پرمغز، مسأله‌ی بی‌حرمتی به مقدسات را مهم‌ترین وظیفه‌ی سیاسی زمانه‌ی 

ما می‌خواند.
مفهوم حرمت‌شکنی که در واقع مقاومتی‌ست در برابر همه‌ی شکل‌های 
جداسازی ــ حرمت‌شــکنی هم به معنای »بازگشت به استفاده‌ی اشتراکی« 
هم به معنای »قربانی کردن« ــ برداشت ما را از فرایندی که قدرت، مصرف 
و اســتفاده را در هم می‌تند عوض می‌کند و بدین‌ســان نوعی میل و اخلاق 
سیاســی به وجود می‌آورد که ســخت بدان محتاجیم: بی‌حرمت‌ســاختنِ 
محرّمات. باری، آگامبن نه‌فقط یک الگوی نظریِ بدیع و پرقدرت بلکه سبکی 
در نوشتن ارائه می‌کنـد که خود پیوندهایی ناگزیر میـان ادبیات و سیاست و 

فلسفه پدید می‌آورد.
جورجو آگامبن پروفسور زیباشناسی در دانشگاه ونیز است. از کتاب‌های 
پرشمار او می‌توان به هومو ساکر: قدرت حاکم و حیات برهنه، بقایای آشویتس: 

شاهد و آرشیو1، جماعت آینده2، و وضعیت استثنایی3 اشاره کرد.

Remnants of Auschwitz: the Witness and Archive .1 ، با نام باقی‌مانده‌های آشویتس: شاهد و بایگانی، 
با ترجمه‌ی مجتبی گل‌محمدی توسط نشر بیدگل سال 1396 منتشر شده است.

The Coming community .2 ، با نام اجتماع آینده و ترجمه‌ی محمدرضا قربانی توســط انتشــارات 
رخداد نو سال 1389 منتشر شده است.

State of Exception .3  ، ترجمه‌ی پویا ایمانی، نشر نی، 1395.
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اما این صمیمی‌ترین و شــخصی‌ترین خدا در ضمن غیرشخصی‌ترین 
وجه ضمیر ماســت؛ این خدا تشــخص کامل چیزی در ضمیر ماست که 
از ما فراتر می‌رود و از حـــدّ ما درمی‌گذرد. »گنیوس همان زندگی ماست 
نه چون از ما نشــأت می‌گیرد بلکه چون ما از آن نشأت می‌گیریم.« اگر به 
نظر می‌رسد گنیوس ما با ما یکی می‌شود، فقط برای آن است که بلافاصله 
باز خود را فراتر از ما عیان کند و نشــانمان دهد که ما از خویشتن خویش 
بیشتریم و کمتریم. فهم تصوری از انسان که در مفهوم گنیوس مستتر است 
یعنــی فهم این معنی که انســان فقط یک من )اگو( و یــک آگاهی فردی 
نیســت بلکه از گهواره تا گور ملازمی دارد: عنصری غیرشخصی و ماقبل 
فردیت‌یابی. انســان بدین‌ قرار موجودی واحد اســت که دو مرحله را در 
حیات خود طی می‌کند؛ موجودی اســت محصول دیالکتیکی پیچیده میانِ 
بخشــی از وجودش که هنوز فردیت نیافته و زیسته نشده است و بخشی 
که مُهر تقدیر و تجربه‌های فردی خورده است. ولی آن بخش غیرشخصی 
و غیرفردی گذشته‌ای نیســت که یک بار تا همیشه پشت سر گذاشته‌ایم و 
ممکن است سرانجام در پهنه‌ی حافظه به یادش آوریم؛ آن بخش همچنان 
در ما حضور دارد، همچنان با ماســت، نزدیک ماست و خوب یا بد از ما 
جداناشدنی است. چهره‌ی جوان و باطراوت گنیوس و بال‌های دراز جنبان 
او نشــان می‌دهند که او زمان نمی‌شناســد و جنبش بال‌های او را درست 
همچون ایام کودکی به خود نزدیک احساس می‌کنیم: نفس‌کشان و پرتپش 
در شــقیقه‌های تب‌آلودمان، همچون لحظه‌ی حالــی ازلی. به همین علت 
اســت که روز تولد را نمی‌توان یادبود روزی متعلق به گذشته تلقی کرد، 
روز تـولد، همانند هر جشن حقیقی، باید در حکم الـغای زمـان و برچیدن 
بساط آن باشد ــ تجلی )epiphany( و حضور گنیوس. این حضورِ ناگزیر 
اجازه نمی‌دهد خود را در یک هویت جوهری محبوس کنیم و بدین ســان 

ادعای خودبسندگیِ من )اگو( را درهم می‌شکند.
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
همه ی حقوق چاپ و نشر این ترجمه برای نشرمرکز محفوظ است.

تکثیر، انتشار و بازنویسی این اثر یا قسمتی از آن به هر شیوه، از جمله فتوکپی، الکترونیکی، ضبط و  
ذخیره در سیستم های بازیابی و پخش بدون دریافت مجوز کتبی و قبلی از ناشر ممنوع است.
این اثر تحت حمایت »قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران« قرار دارد.



Giorgio Agamben

حرمت‌شکنی‌ها
جورجو آگامبن

ترجمه  از ایتالیایی به انگلیسی : جِف فورت
ترجمه  از انگلیسی : صالح نجفی،  مراد فرهادپور


ویرایش : تحریریه ی نشرمرکز

حروف چینی، نمونه خوانی، صفحه آرایی : بخش تولید نشرمرکز 
طرح جلد : فریبا معزّی

چاپ اول اسفند 1398، شماره ی نشر 1347
چاپ دوم 1399، 1200 نسخه

شابک: 978-964-213-464-9


نشرمرکز: تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبه روی هتل لاله، خیابان باباطاهر، شماره ی 8

تلفن : 3-88970462           فاکس: 88965169
Email: info@nashr-e-markaz.com
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